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رو به رو   هستیم. اساساً مفهوم دولت در ایران درگیر چالش اشکالات ساختاری 
شــده اســت. به این معنی که معلوم نیســت تعریف دولت به معنای اعم آن 

چیست، یا معلوم نیست دولت به معنای اخص آن چه تعریفی دارد. 
به همین دلیل است که آنچه امروز ما در ایران به‌عنوان دولت می‌شناسیم، 
دارای مفهوم مشــخصی نیست، دولت در فرانســه معنای مشخص و تعریف 
شــده‌ای دارد، امــا امروز معلوم نیســت که دولــت در ایران کیســت؟ به همین 
دلیل ناچارشــدیم میان دولت به مفهوم اعم و دولــت به مفهوم اخص تمایز 
قائل شــویم. این ناشی از یک اشکال ساختاری است. این امر باعث شده است 
وقتــی از دولــت صحبت می‌شــود، بــرای فهم بهتراســم نظــام را هــم کنار آن 
بیاوریم تا معلوم باشــد که دقیقاً منظور ما مشــخص شــود. درحالی که در دنیا 
چنین تفکیکی وجود ندارد. بخشــی از گروه‌های اجتماعی و سیاســی پشت سر 
یکــی و بخش دیگر این گروه‌ها، پشــت ســر بخش دیگر از دولت قــرار گرفته‌اند 
کــه خود این امر بــه حس بی‌دولتــی در ایران دامن زده اســت. ســطح پایین‌تر 
تحلیل، ســطح بحث درباره کنش‌های سیاســی اســت که ریشــه در مشــکلات 

ساختاری دارند. 
به این معنی که کنش‌های سیاســی در ایران به هیچ وجه مقوم شــکل‌گیری 
رابطه دولت و ملت نیســت. در مقابل، کنش‌های سیاسی همواره معطوف به 
تخریب ذهنیت جامعه از دولت است. برخلاف دلایل دیگر که برشمرده شد، 

این یک مسأله متأخر در جامعه ایران است. 
در کشــورهای توسعه یافته تر، سازوکارهای تعریف شده‌ای برای کنش‌های 
سیاســی وجــود دارد، امــا در ایران ایــن کنش‌ها یا تعریف نشــده، یــا به‌صورت 
افراطــی و غیرعادلانه جریان دارد. به همین دلیل اســت کــه هرگاه یک رقابت 
سیاسی شــکل می‌گیرد، اساســاً فلســفه دولت کوبیده می‌شــود، کارکرد دولت 

نفی می‌شود که در نهایت کژکارکردی‌های دیگری به وجود می‌آید.
محمــد فاضلی: دولت‌ها در همــه جای جهان 3،4 وظیفــه اصلی دارند. یک 
وظیفه دولت‌ها اداره کردن یا منظم‌ســازی امور اســت، یعنی احســاس کنیم که 
امــور جامعه اداره می‌شــوند. مفهوم اداره کردن به نوبه خــود تابع ظرفیت حل 
مسأله است. یعنی جامعه مسائلی دارد که این مسائل در حیطه‌های مشخصی 
به دولت‌ها ربط دارند و دولت‌ها می‌توانند آن مسائل را حل کنند. به‌عنوان مثال 
دولت‌هــا می‌توانند امنیت را در جامعــه برقرار کنند، حاکمیــت قانون را اعمال 
کننــد یــا اینکه دولت‌ها بایــد بتوانند عدالــت را رعایت کــرده و از حقوق مالکیت 

حمایت و آن را استیفا کنند. وظیفه دوم دولت‌ها حل مناقشه است. 

البتــه در اینجــا منظــور از دولــت فقــط قــوه مجریه نیســت، بلکــه همچون 
فرانســه، منظور من از دولت مفهوم state است که دولت به معنای کلان آن را 
شــامل می‌شــود. اما منظور از وظیفه دولت برای حل مناقشــه این است که اگر 
مردم با هم یا به‌صورت فردی دچار مناقشــه شــدند، می‌گویند قوه قضائیه‌ای 
هســت که میان آنان داوری کنــد. یا از آن بالاتر، اگر اجزای نظام سیاســی با هم 
مناقشــه پیدا کنند، نهاد خاصی هســت که به آن رســیدگی و آن مناقشــه را حل 
کند. کارکرد ســوم دولت‌ها، اجماع‌ســازی اســت، بــه اینکه درون خــود یا درون 
کشــور، برای رسیدن به اهداف اجماع می‌سازند، کنار هم قرار می‌گیرند و کاری 
را انجام می‌دهند. اوج این اجماع‌ســازی را در جنگ‌ها شــاهد هســتیم که طی 
آن کل کشــور را برای مقابله با دشــمن خارجی بســیج می‌کنند. دولت‌ها وقتی 
می‌تواننــد این ســه قابلیت را اعمــال کنند که یکپارچه باشــند، یعنــی حدی از 

یکپارچگی در دولت‌ها وجود داشته باشد.
 امــا در کنــار همه این‌هــا، دولت‌ها زمانی در جامعه احســاس می‌شــوند که 
فقط در موارد یا در جاهای خاصی باشــند. اما پیش از ورود به بحث »احســاس 
دولــت در جامعــه« می‌خواهــم بررســی کنم که آیــا  چهــار کارکردی کــه برای 
دولت‌هــا برشــمردیم، در ایــران هــم صادق اســت یــا خیر. بــه باور مــن، همه 
ایــن کارکردها در ایران قابل نقض اســت. از آخرین مورد شــروع کنم. در ایران 
دولت‌ها همه جا هســتند و اساساً شــما بیرون از دولت زندگی نمی‌کنید. مانند 
ماهــی کــه در آب زندگی می‌کند، دولت هم همچــون آب همه جا حضور دارد؛ 
کما اینکه رســانه‌ها دولتی هستند، دولت درباره قواعد لباس پوشیدن یا درباره 
ورزشــگاه رفتن نظر می‌دهد. اساساً درباره هرچیزی که تصور کنید، دولت نظر 
و حضور دارد و حضور او محسوس است. یعنی عملًا شما به‌عنوان شهروندان 
ایــن جامعــه بیــرون از دولت نیســتید. نکته اینجاســت که وقتی قــدرت فراگیر 
و همــه جایــی می‌شــود، آرام آرام کارکــرد خود را از دســت داده و بــه اصطلاح، 
قــدرت از دســت مــی‌رود، یعنی دیگر احســاس نمی‌شــود. به‌همیــن دلیل در 
برخی کشــورها که دولت‌ها همه جا حضور ندارنــد، در زمان‌های خاصی که در 
عرصه‌هایــی از زندگی مداخله می‌کنند، حس می‌شــوند. اما وقتی دولت همه 
جا باشــد و درباره همه چیز نظر بدهد، مانند ماهی در آب، ماهی اساســاً آب را 
احساس نمی‌کند و تنها زمانی که بیرون از آب می‌افتد، آب را احساس می‌کند.
 دولت‌هــای فراگیــر ماننــد آب هســتند، یعنــی زمانی کــه مردم آنــان از آب 
بیرون می‌افتند، دولت‌شان را احساس می‌کنند. به‌همین دلیل امروز در لیبی، 
عراق، یمن یا سوریه وجود دولت را به خوبی احساس کردند، زیرا اکنون دولت 
فروپاشــیده و حالا آنــان بیرون از دولت هســتند. از این‌رو وقتــی دولت همه جا 
حضــور دارد، یکــی از کارهای اصلــی آن یعنی امنیت دیگر به چشــم نمی‌آید. 
نکته دیگر توان اجماع‌سازی دولت‌ها بود. دولت در ایران ویژگی اجماع‌سازی 
خود را کاملًا از دســت داده اســت. دلیلش اینکه مردم احساس می‌کنند درون 
دولــت حتــی نمی‌توانند با هم توافــق کنند که زنان به ورزشــگاه بروند یا نروند. 
آقای ربیعی به‌عنوان سخنگوی دولت می‌گویند هیچ 
مشــکل قانونی بــرای حضور زنــان در ورزشــگاه وجود 
نــدارد، اما وقتی مــردم مقابل ورزشــگاه می‌روند آنان 
را بــه داخــل راه نمی‌دهنــد. نمونه‌هایی از این دســت 
فراوان اســت. هنوز معلوم نیست که خصوصی‌سازی 
یک سیاســت جدی در کشور هســت یا نیست، یا اینکه 
هنوز بحث می‌شــود که بالاخره دربــاره برجام اجماع 
وجود داشــت یا نداشــت، اگر هم بخش‌هایی از دولت 
می‌گوینــد اجمــاع بوده اســت، جای دیگــری می‌گوید 

اجماع نبوده است.
 شــاخص عملیاتی این واقعیت که حاکمیت توان 
اجماع‌ســازی خود را از دســت داده اســت، کجــا قابل 
مشــاهده اســت؟ تقریبــاً هیچ کشــوری در دنیــا وجود 
ندارد که اندازه ما یا حتی یک پنجم ما شــوراهای عالی 
داشــته باشــد. مــا انبوهی از شــوراهای عالــی داریم که 
آخرین آنها شــورای عالی هماهنگی اقتصادی اســت 

ربیعی:  دولت‌ها اغلب 
فزایندگی خود را از 

دست می‌دهند، اما 
این به معنی این نیست 

که بپرسیم پس چرا 
هنوز هست؟ چنانچه 

به اصلاحات ساختاری 
چه در بخش اقتصاد 

و چه در سیاست‌های 
اجتماعی و فرهنگی 

 نپردازیم ما به مرور 
در حال از دست دادن 
فزایندگی خواهیم شد

مسأله


